
Accidental Mark

Ahمترجم: Xia

این ترجمه متعلق به سایت مای‌انیمه می‌باشد ؛

کپی و نشر آن به هر نحوی ، حتی با ذکر منبع ممنوع است !

فقط و فقط فایل اصلی را از مای‌انیمه دریافت‌کنید .
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فصل بیست و هشتم

۲۸چپترازخط(۲۹)کلمه۳۵۰میخوام.حدودعذردقتیمبیازواقعا)مترجم:

زیادچقدکردمفکرهمینبرایبود،شدهپیستقبلیچپترتویوبودموندهجا

نخوندینماگهبخونینوچپترایندوبارهلطفا:)کردمبخششدوگرفتم‌شده

مشکلی نیست چون اطلاعات زیادی رو از دست ندادین:[ (
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دریافتسیستمازاعلانیوشدبیدارخوابازشاوزهپیبعد،روزصبحاوایل

کرد.

]ماموریت: چنگ شیا رو بخاطر سال نو به خونت دعوت کن. بله☆ خیر☆[

چنگاینکهاز»منظورتپرسید:پوشیدمیلباسکهحالیدروکرداخمیاو

شیا رو برای سال نو به خونم دعوت کنم چیه؟«

درکنه.میاعلامزمانبهتوجهبارووظایففقط]سیستمداد.توضیحسیستم

می‌شد.معشوقتاونومی‌کردیمارکروشیاچنگقدماولینتوبایداصل،

خونتبهخانوادتبهمعرفیبراینوسالتوواونبایدزمان،ازمرحلهاینتو

ازورفته.پیشاشتباهنقشهنشده،تکمیلاولیهماموریتکهاونجاییازببری.

اونجایی که این کار تکمیل نشده، امتیازت دوباره کسر میشه.[

پی شاوزه پرسید: »چقدر کسر میشه؟«

امتیاز.[10]
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»اوه، پس فقط کمش کن.«

سیستم، »……«

شاوزهپیصورت،هردرداشت.راپاسخاینانتظارسیستمکهرسیدمینظربه

عاشقانهرمانیکوضوحبهاینبود.گرفتهنادیدهراسیستمهایاعلانهمیشه

پیچراداد.میپرورشداستانقهرمانکردنمارکازپسرااحساساتکهبود

شاوزه آن را به یک رقابت پیشرفت در صنعت سرگرمی تغییر داد؟

مونده.[باقیبراتکوفتیامتیاز35فقطتواس.دوستانهیادآورییه]این

لینکهکردمجبورومنقبلی»ماموریتگفت:تعجبباتفاوتبیشاوزهپی

شهمیپسدیدمش،کهدیشبشد.کمامتیاز5ونرفتممنببینم.روچیانشو

این نکات رو هم در نظر گرفت و به امتیازام اضافه کرد؟«

شدهتعیینزمانیمحدودیت]وظیفه،شد:خودشنگرانایلحظهبرایسیستم

ای برای تکمیلش نداشت. می شه این و به امتیازات اضافه کرد.[
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امتیازکهزمانیتاکرد.تغییر40بهامتیازشوپیچیدسرشدردینگصدای

ودادادامهسیستمگرفتننادیدهبهشاوزهپینبود.مشکلینرسد،0بهبازیکن

زنگرفت.تماسمانجینگلومادرششدن،آمادهازپسدرستپوشید.لباس

علاقهموردهایکوفتهمنمیشه.نوسالزودیبه»شاوزه،پرسید:آرامیبه

ات و پختم. برای دورهمی شام سال نو برمی گردی خونه؟«

»آره، من دارم میام.«

دنیاایندراشخانوادهباراجدیدسالتابرگرددبایدواقعاًنوسالشبدر

برایدلیلیاومهمی...روزچنیندرخانهبهشیاچنگبردنمورددربگذراند.

مجبورهمشیاچنگکهنماندناگفتهنداشت،خانهبهشرکتشهنرمندانآوردن

بود والدینش را همراهی کند.

شاوزهپیبنابراینبود،رفتهپیشاشتباهکاملاًنقشهگفت،سیستمکههمانطور

کهنداشتدوستاونداشت.مشکلیشود،خارجریلازهمچناننقشهاینکهبا
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رادنیاایننقشهشخصاًاوشود.شدهتعیینپیشازکارهایانجامبهمجبور

کنترل می کرد.

راماشینشوقتیکرد.رانندگیخودشودادمرخصییکرانندهبهشاوزهپی

کنارشکهدیدراباحالبسیارقرمزاسپرتماشینیککرد،میپارکگاراژدر

بازتردیدبارادرشاوزهپیکیست.آنمالکدانستنمیاوبود.شدهپارک

مشغولوبودکشیدهدرازمبلرویکهدیدراساله18حدوداًنوجوانیوکرد

بازی بود.

زدهمودهندهحالتاسپریزیادیمقداروبودشدهرنگقرمزپسرکموهای

یهالانکهبودممنفقط)مترجم:بود.تیغیجوجهمانندتقریباًموهایشبود.

استیل انیمه ای و تصور کردم؟(
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میشدیدالوسترنورباکهداشتگوششدرالماسیگوشوارهردیفیکاو

آستین‌هایتیشرتیکفقطاوبنابراینبود،روشنشوفاژخانهدردرخشیدند.

کوتاه پوشیده بود و یک زنجیر نقره‌ای به گردنش آویخته بود.

کوچکتربرادربهمتعلقخزوطبیعیغیرظاهراینشد.ترسناکشاوزهپیقیافه

پی شاوزه اصلی بود.

دراواینکهجزنداشتکوچکترشبرادرمورددرزیادیتوضیحاتاصلیرمان

آموزهازپیرویبااوبود.بدواقعانمراتشوخواندمیدرسسهدرجهدانشگاه

وکردمیبازیدوستانشازگروهیباروزهربود،دادهبزرگترشبرادرکههایی

تعجبیداشت،وجودایفایدهبیپسرانچنینخانوادهایندرمیگذراند.خوش

تلخیبهوگذاشتوخامتبهروپیاربابحالکتاب،پایاندرکهنداشت

درگذشت.
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جفتیککرد.آویزانورودیآویزدرراحتیبهراآنودرآوردراکتششاوزهپی

شدنتمومنهاییتامتحانایشائویان،»پیشد.نشیمناتاقواردوپوشیددمپایی

، بگو چند تا درس و افتادی؟«

ششیا»پنجداد:پاسخوشدخیرهتلویزیونصفحهبهبازیحیندرشائویانپی

تا...رکوردم کم شده.«

دوباره»اگهگفت:سردیبهوکردمسدودرادیدشورفتاوجلویشائوزهپی

بیفتی، از مدرسه اخراج میشی.«

رویراکنترلرکرد،گردراچشمانشبود،شدهمسدوددیدشکهشائویانپی

منمثل»توامداشت.تحقیرآمیزنگاهیوانداختبالاراابرویشکرد،پرتمبل

فرستادتباباوشیقبولنمیتونستیهمامتحانتاسهحتیموقعاوننبودی؟

خارج از کشور. ولی من حداقل سه تا امتحان و با موفقیت پاس کردم!«
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دادنمیاجازهوبودشدهعوضحالاامابود،لیاقتبیواقعاًسابق،شاوزهپی

برادرش اینطور ادامه دهد. او یقه پی شائویان را گرفت. »با من بیا.«

برادرباقدرتشداشت.سال18فقطاواماباشد،آلفااستممکنشائویانپی

گیجهمچنانمی‌کشانند،خواباتاقبهرااووقتینبود.مقایسهقابلبالغش

بود. »امروز چه بلایی سرت اومده؟ نکنه خر مغزت و گاز زده؟«

بهوکردجمعسینه‌اشرویرادست‌هایشفشرد،تخترویرااوشاوزهپی

تحصیلترکباقطعاًبخونی،درسنداریدوستکهاونجایی»ازگفت:سردی

فارغمدرکگرفتنوشدیمردودهارشتهازخیلیتویتوموافقی.هم

دستیارموکنهمراهیومنبهاره،جشنوارهازبعدفایده‌ست.بیالتحصیلیت

میتوقیفواعتباریتهایکارتمنبگیری.یادروشرکتمدیریتنحوهتاشو

کنم و بسته به عملکردت هر ماه بهت پول میدم.

چشمان پی شائویان گشاد شد. »چ‌ چی؟!«
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کنم.«میمصادرهوسویچشاولمنتوئه؟مالگاراژتوقرمزهاسپرت»ماشین

پولکیفازاعتباریکارتچندبرداشت،میزرویازراکلیدهادستهشاوزهپی

برادرش بیرون آورد و در جیبش فرو کرد.

موقعبیچرا»لعنتی،پرید.تخترویازاست،جدیواقعاًکهدیدشائویانپی

به درس و مشفم اهمیت میدی؟ حتی مامان و بابا هم اهمیت نمیدن…«

اهمیتبهتوالدینمونمی‌کنیفکر»چراکرد.متوقفشدتبهرااوشاوزهپی

پدرکهاینمی‌کنیفکرکردن!امیدقطعازتکاملاًاوناکهدلیلهاینبهنمیدن؟!

و مادرت اینقدر نسبت بهت سردن باعث افتخاره؟«

زدهکوچکترشبرادربهضربهچندینتقریباًوبودتیزشمشیرمانندمردچشمان

لرزفقراتشستونسرماازوشدخیرهسردچشماناینبهشائویانپیبود.

بودشدهمبهوتوماتشائویانپیبود.تندخیلیبزرگترشبرادرسوالگرفت.

و نمی دانست چگونه آن را رد کند.
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وشدنهپیرحالدرپدرمونشائویان،»پیگفت.وشدخیرهاوبهشاوزهپی

روزیاگهکهکردیفکراینبهحالبهتااصلاشه.میبدتردارهسلامتیش

نباشی،برخوردارپدرمونحمایتازتوونباشهقبلزیباییبهدیگهپیخانواده

18توباشی؟مغروراینقدرتونیمیهمبازاصلاافته،میبراموناتفاقیچه

مذاکرهقابلکار.سربیابهارهجشنوارهازبعدباشی.عاقلبایدوهستیساله

نیست.«

بعد گفتن این حرف ها برگشت تا برادرش را ترک کند.

پی شائویان، »؟؟؟«

برادر کوچکتر که بی دلیل مورد سرزنش قرار گرفته بود کپ کرده بود.

نوشیدراآنآرامشباوریختآبلیوانینشست،غذاخوریاتاقدرشاوزهپی

و خشمش را در دل فرو برد.
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دچارنهایتدرپیخانوادهبودند.ارزشبیواقعاًاصلیرماندرپیبرادران

توسطشاوزهپیشد،تصرفکویرئیسمعاونتوسطشرکتشدند.مشکل

نداشت.خوبیپایانشائویانپیکوچکترشبرادروشدکشتهچاقوباشیاچنگ

کویرئیس‌معاونتوسطکهمردمازگروهیتوسطشائویانپیبعد،سالپنج

ازراثروتشوکندسفته‌بازیسهامخریددرتاشدتشویقبود،شدهدادهتعلیم

مخدرموادبهتاخوردفریبارزششبیدوستانتوسطحتیاوبدهد.دست

معتاد شود و در اثر مصرف بیش از حد درگذرد!

وجودآموزششبرایزمانامابود،لجبازکوچکترشبرادرحاضر،حالدر

داشت. پی شاوزه باور نمی کرد که نمی تواند این نوجوان گودزیلا را آدم کند.

فکرچهبهبزرگترشبرادردانستنمیوبودنشستهگیجاتاقشدرشائویانپی

گیراوبهواستبدحالشبزرگترشبرادرکهکردمیفکرفقطاوکند.می

ودویدشاوزهپیسمتبهرفت،غذاخوریاتاقبهبلافاصلهشائویانپیمیدهد.
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دوستامازمنکرده؟اذیتتکی»داداش،نشست.زن،مخومودبانهلبخندیبا

می خوام که اون و کتک بزنن! کارتای اعتباریم…«

نامرتبوقرمزموهایبهوکرداخمشاوزهپیدارم.«مینگهبراترواونا»من

دوبارهوزشتتموهایوآرایشگاهبیادنبالمناهار،از»بعدکرد.نگاهبرادرش

رنگ کن. همچنین تمام گوشوارها و پیرسینگاتم در بیار.«

پی شائویان فریاد زد: »لعنتی تو از مد هیچی حالیت نمیشه!«

شد:ضعیفاختیاربیشائویانپیصدایشد،خیرهاوبهسردبرادرشوقتی

»بیا در مورد یه چیز دیگه بحث کنیم…«

دیدراپسرشدووآمدبیرونآشپزخانهازمانجینگلولحظه،هماندردرست

ظاهرصورتشرویملایمیلبخندبودند.صحبتمشغولغذاخوریاتاقدرکه

یهامشبوپزممیکوفتهبراتونمناینجاست.پدرتمبرگشتی.»شاوزهشد.
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شخصاقرارهامروزکنم.میبرگزاربراتوننوسالمناسبتبهبزرگضیافت

براتون آشپزی کنم.«

اوکرد.رفتارلوسکودکیکمانندورفتمادرشنزدبلافاصلهشائویانپی

راافکارششاوزهپیبیاورد.فشارشاوزهپیبهمادرشانطریقازخواستمی

خواممیکههستچیزی»پدر،کرد:زمزمهورفتپدرشاستقبالبهوزدحدس

در موردش باهات صحبت کنم.«

اینکهبرمبنیزیادیشایعاتاخیراًشد.خوشحالشاوزپیدیدنازشنگپی

پدریکعنوانبهاوبود.شدهمنتشرشده،تبدیلکارمعتادیکبهپیرئیس

ایلحظهبنابراین،کند.کارسختاستحاضرپسرشکهبودخوشحالبسیار

وکردموافقتبلافاصلهشنگپیدارد،صحبتبرایچیزیگفتشاوزهپیکه

پسرش را به طبقه بالا برد.
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اعتباریهایکارتتمامخواممی»منبود.صریحوسادهشاوزهپیسخنان

خلوتتونبایدشمامیدم.خودموزندگیشخرجآیندهدرکنم.توقیفروشائویان

شرکتبیادبدیداجازهبهارهجشنوارهازبعداین،برعلاوهبدید.جیبیپولبهش

اصنرفتنشمدرسهبارفتنشسهدرجهمدرسهکنه.کاردستیارمعنوانبهتا

ودرستهمرودورهیهحتیرفتهمدرسهکهوقتیازحالهربهکنه.نمیفرقی

حسابی نگذرونده.«

همراکوچکترشبرادرشاوزهپینداشتانتظاراوشد.مبهوتوماتشنگپی

بابازیبرایاغلبوپوشاندندمیراهمدیگرخرابکاری‌هایبرادرانکند.تنبیه

بهتربزرگترشپسرکهحالابود.شدهسردردشباعثاینرفتند.میبیرونهم

آنقدرشنگپیبگیرد،عهدهبرراپسرشکوچکترینمسئولیتبودمایلوبود

روشاینعالیه.اصن»خوبه،زد.میپوزخندگوششبهگوشکهبودخوشحال
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شده.لوسمامانشتوگوزوپسراینشائویان...کودنه.یهکردنآدمبرایخوبی

تو باید مسئولیت آدم کردنش و به عهده بگیره!«

زمان ناهار، پی شاوزه تصمیمش را رسما اعلام کرد.

داداش»مامان،کرد.نگاهمادرشبهمظلومودیدهستمنگاهیباشائویانپی

مدرسهتونممیچطورکنه!خالیمنرووبدیشحالاونندهاجازهبده.حالش

نرم؟ اصن معقوله که دستیارش باشم؟«

شدخیرهاوبهشاوزهپیکند،صحبتخواستمیمانجینگلوکهزمانیدرست

اینطوریعمرشآخرتاشائویانخوایمی»مامان،گفت:موقرصداییباو

میآسیببهشفقطکنی،لوسشهمشاگهسالشه.18اونکنه؟زندگی

ولدوستانشباروزهرودورهشیشیاپنجتوشدنردمدرسه؟برهرسونی!

گشتن و قلدری کردن برا بقیه هم شد مدرسه رفتن؟«
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روبروشاوزهپیتیزبینچشمانباسپسکرد.اخمنامطمئنیطرزبهمانجینگلو

درسته.برادرتحرف»شائویان،کند:زمزمهشدمجبوراولرزید.قلبشوشد

فقط بهش گوش بده.«

»……« چهره پی شائویان نشان میداد که دبگر انگیزه‌ای برای زندگی ندارد.

بهوبردحوالیهماندرآرایشگاهیبهرابرادرششاوزهپیناهار،ازبعد

رویسپسکن.«ترانسانیومدلشونوکنمشکیو»موهاشگفت:آرایشگر

مبل کنارشان نشست و حالت "من مواظب کوتاهی موهات هستم" به خود گرفت.

پشتقیچیباکهدیدراآرایشگرجوان،مردکند.گریهبودنزدیکشائویانپی

سرش ایستاده بود. آهی کشید و چشمانش را مانند مرده‌ها بست…

کوتاهراموهایششد.رنگمشکیشائویانپیقرمزموهایبعد،ساعتیک

تیپخوشخیلیآینهدرونپسردرآورد.همراپیرسینگ‌هایشوگوشوارهوکرده
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کهچیزیاین»درسته،داد.تکانسریرضایتباشاوزهپیرسید.مینظربه

تو آینه میبینی تازه شبیه یه انسان شده.«

بهمدهاتیه.ودمدهخیلیمومدلاین»داداش،بود.افسردهشائویانپی

میخندن!«

دوستایاونهیچوقتدیگهنداریم.»مشکلیانداخت.اوبهنگاهیشاوزهپی

نابابت و نمیبینی، پس قرار نیست بهت بخندن.«

پی شائویان: »؟؟؟؟«

»نه، نگو که حتی آزادی شخصیمم از دست رفته؟«

کوچکشانپسروالدینشانکههنگامیبرد.خانهبهراکوچکترشبرادرشاوزهپی

شاوزهپیپیشنهادکهکردندفکردیدند،بودشدهانسانیکشبیهتازهکهرا

پیبهآیندهدرکهگفتوکردحمایتاوازکاملطوربهشنگپیاست.مؤثر

تماسبانکباهمانجاکردعملقاطعانهشاوزهپیداد.نخواهدپولیشائویان
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گریانبرادرشکند.مسدودراکوچکشبرادراعتباریهایکارتتمامتاگرفت

پشت سرش ایستاد.

ازهنوزکوچکترشبرادرامابود،خوردنشرفدرنو​​سالشاموبودغروب

خوامنمی»دیگهداشت:عبوسیحالتوبودپایینسرشبود.نیامدهدرشوک

وکردبازراهمراهشتلفناوداشت.خوبیهوایوحالشاوزهپیکنم.«زندگی

همهتقریباًدارد.چتشویدرزیادیتبریکاتوقرمزپاکت‌هایکهشدمتوجه

درغرقهمراهشتلفنبودنزدیکوبودنددادهپیامCگروههنرمندانوعوامل

نعمت شود.

برایکند،پیداراشیاچنگچتصفحهاینکهبرایوکردندحرکتانگشتانش

همانگفتگوتاریخچهرفت.پایینچت‌هایشفهرستپایینبهطولانی‌ایمدت

هیچشیاچنگکهبوداینعجیبنکتهبود.شدهمتوقفشیرینیمورددردیشب
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چنگچتشاوزهپیبود؟کاریچهمشغولبود.نفرستادهنوسالبرایتبریکی

شیا را در بالای صفحه سنجاق )پین( کرد تا بعدا راحت تر پیدایش کند.

نوسالشاماینبودند.شدهجمعمیزدورنفرهچهارخانوادهیکشب،8ساعت

ازپسبود.طعمخوشبسیارمادرشانتوسطشدهتهیهغذایبود.گرمنسبتاً

صرف غذا، همه در اتاق نشیمن به تماشای برنامه جشن بهاره نشستند.

ازهمرماناماباشد،شدهادغامامگاورسدنیایبااستممکناصلیدنیای

جشنوارهولنتاین،روزمثال،عنوانبهاست.گرفتهسرچشمهزندگیازاتفاقات

اینبامی‌گرفتند.جشنراآنترتیبهمینبههمرمانشخصیتهایغیره.وبهار

کهافرادینبود.آشناجهاناینبهارجشنوارههایآهنگوهاسنتبااوحال،

موفقهنرمنددوجملهازبودند،جهاناینمشاهیرداشتند،حضورتلویزیوندر

تیان‌شوان که در زمان ریاست معاون رئیس کوی قرارداد امضا کرده بودند.
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برایتاآوردبیرونراگوشیشسادگیبهودیدکنندهکسلراآنشاوزهپی

برکتقرمزپاکت‌هایلمونگراسنویسندهوشونویسفیلمنامهلیو،کارگردان

بهبازیآتشبرایکوچکترشبرادرصبح،اولیهساعاتبهنزدیکبفرستد.

حیاط دوید. پی شاوزه به سمت پنجره رفت و به بیرون نگاه کرد.

تعدادداد،نشانرا"5،4،3،2،1"معکوسشمارشتلویزیونکههنگامی

آتشرونگشهرشد.ظاهرپنجرهازبیرونبرق‌آمیزوزرقآتش‌بازیبی‌شماری

اشغالبازیآتشبابلافاصلهشبگستردهآسمانودانستنمیممنوعرابازی

شد و بسیار سرزنده تر از شهر دنیای اصلیش بود.

شاوزهپیشد.ظاهرویچتکوچکپیامیکوزدزنگتلفنشلحظه،هماندر

آن را برداشت و نگاهی انداخت.

آرزوبراتونروهابهترینوگممیتبریکخانوادشوپیرئیسبهرونو]سال

پیشموفقیتمسیردروآرومیبهجهاتهمهازچیزهمهامیدوارمکنم!می
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شدهنوشتهآنرویکهبودشدهضمیمهنوسالقرمزپاکتیکهمچنینبره![

تومان(میلیون)چهاریوان66.66آن،کردنبازازپسباشید"."موفقبود

درش وجود داشت. این عدد واقعا نماد خوش شانسی بود.

لبخندی در چشمان پی شاوزه جرقه زد.

جشنفضایوبودکنندهکرهاترقهصدایبود.درخشانپنجرهبیرونبازیآتش

دریافتچتشویمخاطبانازرابسیاریبرکاتاوامروز،بود.جذاببسیار

امسالکهکرداحساسشاوزهپیرسید،شیاچنگپاکتکهایلحظهاماکرد،

یک موفقیت کامل در پیش رویش است.

قلبهمیشهجزئیاتبهشیاچنگدقتبود.شدهفرستادهشبنیمهدرپاکتاین

وشمابهرونو]سالداد:پاسخوکردتایپاوکرد.میگرمراشاوزهپی

خانواده تون تبریک می گم و امیدوارم به همه آرزوهاتون برسید.[
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اوبهنیتحسنبرایرایوان88.88اووداداوبهیوان66.66شیاچنگ

رارئیس""ممنونشکلکوکرددریافتراقرمزپاکتشیاچنگبازگرداند.

تومنمیخوایدنکنهمقدسه.عدداینپی،]رئیسکرد.شوخیبعدکرد.ارسال

سال جدید به ثروت انبوهی برسم؟[

]دقیقا، برات آرزوی موفقیت تو حرفه‌ات و ثروت فراوان رو دارم.[

پیرئیسبرایرارئیس""ممنونشکلکدوبارهوشدخوشحالبسیارشیاچنگ

فرستاد.

زنگ ها در شهر به صدا در آمدند و سال جدید رسما آغاز شد.
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